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 یگزینو رحم جا ینجن ینفقه کودکان حاصل از اهدا

 

 .كارشناسي ارشد حقوق خصوصي واحد تهران شمال |زهرا محمودی  |

 .سلامي واحد تهران شمالاعضو هيئت علمي دانشگاه ازاد | وطالب خورشیدیاندکتر اب|

 
 

 چکیده

اسلام بر حفظ و قوام آن، تساهل و  يهو توص یجوامع بشر يلخانواده و نقش آن در تشک يتبا توجه به اهم

از  کيیداند.  يم یيكند را فاقد منطق عقلا يحوزه بروز م ینكه در ا یدیدر مقابل معضلات جد يكوتاه

 ينها است. هم روش یننفقه كودكان حاصل از ا ينو همچن یگزینو رحم جا ينجن یموضوعات اهدا ینا

الود للفراش تعلق  ياز باب قاعده فقه یگزینرحم جا یااجاره رحم و  یقاگر چه از طر یافتهطور فرزند تولد 

 يبه زوجه متقاض یشگاهآزمادر  یافتهشکل  ينجن ين،جن یو صاحب نطفه دارد و در روش اهدا ينبه زوج

 یگر،زوج د ينبه ثمر رساندن جن یبرا ينجانش رماد یگزین،. در رحم جایابد يانتقال م يپزشک ياتعمل يط

كه با  يكودک به صاحبان اسپرم و تخمک است. كودك یلشود و بعد از وضع حمل موظف به تحو يباردار م

حقوق اعم  ینباشند. ا يم يحقوق یدارا یگرودک دگذارند مانند هر ك يم يروش ها پا به عرصه هست ینا

حقوق  يقدق يينو تب يباشد. بررس يكودک نفقه م يجمله حقوق مال زاست كه ا يمال يرو غ ياز حقوق مال

شود تا قانون گذار با وضع  ياست باعث م یشكه شمار آنها رو به افزا یقطر ینكودكان متولد از ا يمال

شوند مانند حقوق آنها  يروش ها متولد م ینكه با ا ي. البته نوزادانیدنما ریيجلوگ یندهقانون مشکلات در آ

رو نوشتار حاضر در تلاش است تا با  یناز ا یدنما يم یپس از آن ضرور يتا تولد و حت یبارور رآینددر ف

 یااحکام نفقه در خصوص كودكان حاصل از اهد يينبه تب يو حقوق يدر منابع فقه يشترو مطالعه ب يقتحق

حقوق آنها از وجود  یتضمن رعا يلهوس ینكودكان پرداخته و بد یندر خصوص ا یگزینو رحم جا ينجن

 .یدنما يم يریسرپرست در جامعه جلوگ يو گاه ب یتهو يفرزندان ب

جهت رفع ابهامات و  یقانون گذار يطهدر ح يزن يشنهاداتيو پ يجهاهداف در آخر نت ینتحقق ا یبرا

 است. یدهئه گردارا يقانون یهاخلاء

 .یگزینرحم جا ين،جن یاهدا ي،نفقه، حقوق مال :یدیکل واژگان
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  مقدمه

وری های فنا حق نفقه طفل بر پدر و مادر خود، یکي از اساسي ترین به شمار مي رود كه با ظهور

جدید توليد مثل به چالش جدی كشيده شده است. حقيقت آن است كه زن و شوهری كه 

 ا كههث ولادت كودكي مي شوند حق ندارند با متمسک قرار دادن این براساس قراردادی باع

انه دک شكودک به آن ها ملحق نيست، از زیر بار مسئوليت نگهداری و تامين نفقه و حقوق كو

دف از هست. خالي كنند. از این رو شناسایي كساني كه ملزم به تأدیه نفقه مي باشند، ضروری ا

ودک كيری گاساسي است كه با توجه به فروض مختلف كه در شکل  این مقاله نيز تبيين این نکته

احب تلقيح مصنوعي و رحم جایگزین وجود دارد، این كه پدر و مادر كودک چه كسي است؟ ص

نطفه، شوهر زن صاحب تخمک، صاحب رحم، صاحب تخمک، هر دو یا هيچ كدام و همچنين 

سئول مردن كا نفقه هم چنين است، پيدا اینکه نسب كودک به والدین مي رسد و ارث مي برند. آی

 حقوق مالي در اینجا ارتباط ناگسستني با مباني نظری فقه دارد.

 بخش اول: تعریف نفقه 
در لغت نفقه به معني هزینه زندگي، خرج، خرجي، هزینه عيال و اولاد، روزی و مایحتاج آمده 

 1است.

این  ه دركموضوعات به شمار مي رود  حق نفقه طفل به پدر و مادر خود كه یکي از اساسي ترین

 بخش طي دو فصل به تعریف نفقه مي پردازیم.

 

 فصل اول: تعریف فقهی نفقه 
در فقه اماميه: نفقه از ریشه نفََقَ به معني خروج و تمام شدن است و نفقه چيزی است كه خرج و 

 2مصرف مي شود. 

نسان كه ا و به مالي اطلاق مي شوددر اصطلاح فقه، مفهوم نفقه جدا از مفهوم لغوی آن نيست 

یر زبحث موظف است در زندگي خود آن را خرج كند كه این تعریف از دیدگاه فقهي ضد در دو م

 مورد بررسي قرار مي گيرد.

نفقه ای كه واجب است انسان برای خودش خرج كند تا بتواند به  مبحث اول: نفقه لنفسه:

 3زندگي مادی اش ادامه بدهد.

د و ج كننفقه ای كه به انسان واجب است تا برای زندگي دیگران خر فقه لغیره:مبحث دوم: ن

 اصطلاحاً به آن نفقه لغيره مي گویند و اسباب وجوب آن سه چيز است: 

 الف( قرابت: مانند نفقه اقارب

 ب( ملکيت: مانند حيوان ملک خویش
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 ج( ازدواج: یعني نفقه ای كه مرد باید به همسرش بپردازد.

                ره دلالتلغي ر فقه طلاق: نفقه لنفسه متداول نيست و معمولاً لفظ نفقه هميشه به نفقهالبته د

 مي كند.

 فصل دوم: تعریف قانونی و دکترین در خصوص نفقه

نفقه در لغت به معني هزینه زندگي، خرج، خرجي هزینه عيال و اولاد، روزی و  در حقوق ایران:

تعریف حقوقي: نفقه عبارت است از چيزی كه برای گذراندن زندگي  و در 4مایحتاج آمده است. 

 مورد نياز است و در دو بخش در نظر مي گيرد: نفقه زوجه و نفقه اقارب.

عبارت است از صرف هزینه )خوراک، پوشاک، مسکن واثاث خانه به قدر رفع حاجت و  انفاق:

شاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود توانایي انفاق كننده( در مورد نفقه اقارب )و خوراک، پو

 5مناسبت عرفي( با وضع زوجه.

 د. ثانياً باش كسي است كه اولاً مالي برای گذراندن زندگي و رفع احتياجات نداشته مستحق نفقه:

 نتواند به وسيله اشتغال وسيله معشيت خود را فراهم سازد.

زو جمعاش خود را از دیگری كه كسي است كه به حکم قانون حق دارد، خرج  واجب النفقه:

ماميه و قه ااقارب وی محسوب مي گردد بستاند. لذا فقر و عجز از تکسب تنها شرطي است كه در ف

دني اقارب و قانون م 1197قانوني مدني در مورد مستحق نفقه اقارب مقرر شده است. و طبق ماده 

ر انفاق د م بهاق یکدیگرند و الزاخویشاوندان نسبي در خط عمودی اعم از صعودی ولي ملزم به انف

 خویشاوندان سببي و رضاعي و خویشاوندان در خط افقي وجود ندارد.

 

 بخش دوم: مبانی نظری استحقاق نفقه: 
 ل ميدر این بخش به بررسي مباني نظری استحقاق نفقه مي پردازیم كه خود شامل چهار فص

 ي گيرد.باشد كه در هر فصل نظریات مختلف مورد مطالعه قرار م

دت او ر ولادتا زماني كه رابطه نسب ميان كودک و افراد دیگر  نظریه تبعیت از نسب: فصل اول:

 سد ابتدامي راحراز و اثبات نگشته است، در حقيفت نوبت به تعيين افراد مسئول در نفقه كودک ن

 نسب احراز و فرد مسئول با احراز نسب، شناسایي و مشخص مي گردد.

 تبعیت از نسب مشروع:  مبحث اول: نظریه
با توجه به اینکه سبب و نسب از موجبات ارث هستند و اصل نسب از نطفه زوجين است عرفاً 

صاحب نطفه را پدر زوجه، او را كه صاحب تخمک است را مادر مي نامند، لذا برای ارث بردن از 

ن مدني به قانو 1199شخص باید نسب شرعي و قانوني باشد و نفي نسب نشده باشد و ماده 

پيروی از فقه اماميه در تایيد وجود و لزوم ميان نفقه اولاد و رابط نسب مقرر مي دارد: نفقه اولاد 

بر عهده پدر است، پس از فوت پدر و یا عدم قدرت او بر انفاق، بر عهده اجداد پدری است، از این 
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رابطه خویشي در خط رو از ماده برداشت مي شود كه نفقه فرزند بر عهده كسي است كه با وی 

فرزندی برقرار نباشد التزام به پرداخت  –فرزندی و مادری  –عمودی دارد و هر گاه رابطه پدری 

نفقه هم منطقي است. ماده ناظر به نسب مشروع و قانوني است و قانون گذار نسب نامشروع را به 

 رسميت نمي شناسد.

 

 مبحث دوم: نظریه نفقه در خصوص نسب نامشروع:
 يکیگفتار اول:  رباره كودكاني كه به شکل نامشروع متولد مي شوند، باید قائل به تفکيک شد.اما د

قه بر ، نفاز طرفين نسب مشروع دارد. اگر كودک از طرف پدر مشروع باشد با وجود پدر قانوني

رداخت پبه  عهده پدر یا جد پدری مي باشد و اگر از طرف مادر مشروع باشد در اینجا پدر ملزم

 ینه نفقه نمي باشد.هز

 گفتار دوم: از هر دو طرف نامشروع باشند:
ني كودک قانون مد 1172در مواردی كه كودک نسبت به هر دو طرف نامشروع باشد، مطابق ماده 

ه قارب و بقه امنتسب به هيچ یک از پدر و مادر نيست و به تبع آن، حق مطالبه نفقه به عنوان نف

ي است، وجود ندارد، اما چون كودک محتاج، انفاق و سرپرستقانون مدني  1199استناد ماده 

د این مور ق درحقوقدانان هر كدام به طرق مختلفي به این مسأله پرداخته اند یکي از اساتيد حقو

 مي نویسد.

مي توان بر آن بود كه انفاق كسي كه محتاج است، واجب كفایي است و عقل و وجدان اجتماعي 

كه از محتاج نگهداری و بر او انفاق كنند و پدر و مادر طبيعي كه سبب  بر متمکنان لازم مي داند

ایجاد كودک بوده اند، از دیگران نسبت به آن كودک اولي مي باشند، بنابراین بي مناسبت نيست 

اما یکي دیگر از حقوقدانان  6كه پدر و مادر از بابت تسبيب، ملزم به انفاق طفل دانسته مي شود.

ر پدر و مادر خویش را در زمره حقوق طبيعي بر مي شمارد و اینکه پدر و حق كودک طبيعي ب

مادرها در طفل طبيعي از نظر اخلاقي در برابر ثمره گناه خود مسئوليت دارند، دیني كه وجدان 

عمومي و اخلاقي مي شناسد، ولي قانون حق رجوع به مدیون را به طلبکار نداده است و بر طبق 

 7اجرای تعهدات به وفای دین طبيعي آن را به دین حقيقي تبدیل مي كند.قواعد عمومي تعهدات، 

 فصل دوم: نظریه زوجیت عرفی در نفقه 
زوجيت عرفي، عرف مقبول: برخي از فقها كودک حاصل از رحم جایگزین و اهداء جنين را به 

نظر شرعي یعني معتقدند از  8والدین یعني پدر و مادر شرعي نه بيولوژیک خود ملحق مي سازند.

برای تحقق ابوت، لازم نيست كه احراز شود فرزند حتماً از نطفه مرد است، آنچه شرعاً موجب 

الحاق فرزند به پدر مي شود همان فراش است. این قاعده )فراش( چنان استوار است كه حتي پدر 

در باشد و این نيز نمي تواند فرزند را از خود نفي كند، سپس لازم نيست كه فرزند لزوماً از نطفه پ
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مسأله احراز شود، بلکه معيار فراش زوجيت و امکان الحاق است و بس. بنابراین به استناد ماده 

قانون مدني صاحب فراش پدر طفل خواهد بود و مسئوليت های از قبيل نفقه و حضانت از  1199

وجيت، فراش وظایف او به حساب مي آید و با ترتيباتي بر عهده مادر است چرا كه ملاک تحقق ز

 باشد.

در فقه اسلامي وجود حقيقت شرعي برای نسب ثابت نشده است بلکه باالعکس عدم آن ثابت شده 

است. بنابراین نسب مثل سایر عناوین بر همان مفهوم و برداشت عرفي مترتب مي شود و همچنين 

احکام ولد زنا،  دليلي وجود ندارد كه نسب به گونه مطلق از ولد زنا )نفي شده باشد( و نفي بعضي

از طرف دیگر عرف جامعه نيز در تلقيحات مصنوعي و موارد مشابه مانند شبيه سازی،  9ادله خاص.

پدر و مادر عرفي به حساب آورده و آن ها را ملزم به پرداخت نفقه و تربيت و نگهداری كودک مي 

بيشتر است، زیرا  نماید. شایستگي عرف برای ملاک بودن در نفقه در مقایسه با نسب به مراتب

وقتي نسب كه دارای آثار متعدد مالي و غير مالي مترتب است حضانت و حرمت ارث، عبادت و ... 

دارد از زوجيت عرفي تبعيت مي كند، راحت تر مي تواند پذیرفت فرد ملزم به پرداخت نفقه را 

 عرف تعيين مي كند.

وجين زون نحوه اهدای جنين به قان 3براساس ماده  نظریه قراردادی بودن نفقه: فصل سوم:

ظ ه از لحاد شدنابارور كه بيان مي دارد: وظایف و تکاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متول

ق ني بر طب. یعنگهداری و تربيت و نفقه و احترام نظير وظایف و تکاليف اولاد و پدر و مادر است

ر ي از آثاه یکكته شده است. از آنجایي این ماده تکليف بر عهده گيرندگان جنين )مرد و زن( گذاش

 رف وطنسب، تکليف متقابل پدر و مادر و اولاد در پرداخت نفقه، در صورت عدم بضاعت یک 

ن یک تکليف وارد است این كه معلوم نيست آیا ای 3استطاعت طرف دیگر است اشکالي كه بر ماده 

رب به اقا بل بر طبق قواعد نفقهیک جانبه برای دریافت كنندگان جنين است یا یک تکليف متقا

 شمار مي آید. 

ودک و كيان و بر مبنای این تحليل التزام به پرداخت نفقه از یک رابطه قراردادی ميان متقاض

ي و مال دهندگان نطفه نشأت مي گيرد و در واقع متقاضيان به صورت ضمني پذیرفته اند حقوق

 معنوی كودک را تامين كنند. 

در غير  ارد،هرگز قصد بچه دار شدن و تحمل بار مالي نفقه و حضانت را ند دهنده اسپرم و تخمک

ز اقنن این صورت حاضر به اعطای جنين به دیگری نمي شدند و اگر مجبور شوند آنگاه غرض م

ز ارث لي جقانون اهداء منتفي مي گشت و بنابراین تعهد حضانت، پرداخت نفقه و سایر حقوق ما

قانون اهداء  3ن سلول و گيرندگان مي باشد و قانون گذار نيز در ماده نتيجه تراضي ميان دهندگا

ه بر نوني گواد قااین توافق ضمني را تایيد و تثبيت كرده است زیرا اتخاذ رویکرد جدید برخلاف موا

 این است كه نفقه مي تواند مبنایي غير از نسب داشته باشد.

                                                     
 1324، 221محمد صادق، روحاني، فقه الصادق، دارالکتاب، ص  9
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نفقه )نظریه غبطه و مصلحت  فصل چهارم: نظریه منشأ اعتباری و قانونی دانستن

 کودک(:
قانون مدني به حمایت از كودكاني پرداخته است كه پس از انحلال عقد  1171قانون گذار در ماده 

و ازدواج مجدد زن تولد مي شوند و مقرر داشته است چنين كودكي متعلق به شوهر است كه 

كه الحاق او به هر دو شوهر مطابق قاعده فوق الحاق وی به آن شوهر ممکن باشد و در صورتي 

قانون مدني از جهت حمایت از خانواده و  1171ممکن باشد، متعلق به شوهر دوم است. حکم ماده 

كودكان متولد از آن هست، زیرا بنا به فرضي خانواده نخست منحل شده است و كودک در زمان 

اش ایجاب  مي كند زوجيت دوم به دنيا آمده است پس ملاحظات اجتماعي مربوط به اماره فر

طفل منسوب به شوهر دوم شود. از لحاظ منطقي و اجتماعي شایسته است كه طفل به زن و مرد 

متقاضي جنين ملحق شود، به صاحبان نطفه عدم الحاق طفل به زن و شوهر بي شک به مصلحت 

دگي كودک نيست زیرا در این صورت زن و شوهر تکليفي به نگهداری و تربيت و تأمين هزینه زن

از مجموع  10طفل را نخواهد داشت و شاید تحميل حضانت و نفقه طفل به آنان غير عادلانه باشد.

مواد گفته شده و تحليل آنها بر مي آید كه در تعيين شخص پرداخت كننده نفقه نيز باید مصلحت 

ن در و غبطه كودک را معيار قرار داد نه رابطه نسبي و سببي، این مسأله نشان مي دهد كه مقتن

وضع قاعده نفقه به رابطه سببي صرفاً به عنوان ابزار توليد كننده مصلحت نگاه مي كند، یعني 

 فرض بر این است كه در خط عمودی مصلحت كودک بهتر تأمين مي شود.

بين  رابطه نسب و نفقه رابطه مستقيم است یعني تا نسبت ارتباط نسب و نفقه: بخش سوم:

ی حقي برا یجادات او اثبات و احراز نگشته دیگر نوبت به مسئوليت و كودک و افراد درگير در ولاد

ي نسب كودک نمي گردد تا آن فرد درگير در ولادت كودک شناخته شود اما اگر نسب و رابطه

 احراز گردد در نتيجه آن فرد مسئول پرداخت نفقه كودک است.

ه بيش نفق ي آید این است كه: آنچه از مذاق شریعت بر منسب و نفقه در فقه امامیه :فصل اول

 یرد.ي پذماز آنکه تابع نسب شرعي و رابطه والد و فرزندی باشد بر پایه مصلحت كودک سامان 

ت انوني اسدر قپبر این اساس الزام به تأدیه نفقه طفل، بر ذمه صاحب سلول دارای هسته به عنوان 

كودک  یافتني كه متعهد به درو در صورت تعذر یا توافق طرفين، انتقال گيرندگان جنين و كسا

 شبيه سازی شده اند. نسب آنها به سایرین ارجحيت دارد.

نسب، عبارت است از منتهي شدن ولادت شخص به »صاحب الجواهر در تعریف نسب مي نویسد: 

از این رو  11دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث مانند دو برادر به پدر

سب و موازین عرفي، مي توان بر آن بود كه منشأ پيدایش و ماده سازنده جنين از براساس تعریف ن

ناحيه پدر، اسپرم موجود در مني انسان بوده و صاحب اسپرم پدر بچه ای است كه از نطفه حاصل 

 از امتزاج اسپرم وی با تخمک به وجود آمده است.

                                                     
 1382، 557علي، نائب زاده، مطالعه حقوقي روش های نوین باروری، انتشارات بحر، ص  10
 1400، 7، ص 29دارالاحياء، ج محمد حسن، نجفي، جواهر الکلام، انتشارات  11
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از دیگری مي داند. شاهد مثال این  عرف نيز معيار نسب و ارتباط بين دو انسان را پيدایش یکي

هو الذی خَلَقَ من »ادعا آیات و روایت هایي كه در این زمينه وجود دارد به عنوان مثال در آیه 

این همان برداشت عرفي از نسب است كه منشأ نسب را پيدایش و تکون طفل از « الماءِ بشر انَسباً

ی غير واقعي مانند فرزند خواندگي،  همان گونه به همين دليل اعتبار و قراردادها 12نطفه مي داند.

 13كه در قرآن كریم بيان كرده غير مشروح و بي اثر است.

 مبحث اول: نفقه کودک در تلقیح ناشی از گامت زوجین:
در حالتي كه كودک از سلول شوهر و همسر وی در لقاح خارج رحمي با انتقال به رحم همسر وی 

دیدی در انتساب طفل نسبت به زن و شوهر نيست و تمام آثار یا رحم ثالث به وجود مي آید تر

نسب صحيح بين ایشان جاری است لذا نفقه كودک همانند سایر اولاد طبيعي بر عهده زن و شوهر 

است. تفاوتي و احکام خاصي نسبت به نفقه اولاد متولد شده در یک رابطه جنسي مشروع ندارد و 

 14نظر مي باشند. همه فقها و حقوقدانان معتقد به این

 مبحث دوم: نفقه کودک حاصل سلول مرد بیگانه: 
احب صیا  در این حالت جنين از سلول مرد اجنبي تشکيل مي یابد كه بين او با زن صاحب تخمک

 ارد:درحم زوجيت قانوني و شرعي وجود ندارد. حقوق كودک در این فرض با سه مرد ارتباط 

 وهر زن متقاضي فرزند سوم، زوج صاحب رحم كهنخست صاحب سلول جنسي یا نطفه دوم، ش

 صاحب تخمک نيز هست.

در این كه كدام از این سه نفر وظيفه پرداخت نفقه طفل را بر عهده دارند، فقها اختلاف نظر دارند 

در واقع بسته به پذیرش هر كدام از نظریات مطرح شده در مبحث نسب چنين طفلي، فرد موظف 

كند، یعني در صورت پذیرفتن الحاق طفل به صاحب سلول، نفقه بر به پرداخت نفقه تغيير مي 

عهده او خواهد بود و در صورت پذیرش نظریه صاحب فراش نفقه بر عهده ایشان خواهد بود و به 

اعتقاد برخي حقوقدانان و فقها كودک فرزند حقيقي و قانوني صاحب اسپرم یا سلول جنسي تلقي 

عرف نيز  15تکاليف پدری از جمله نفقه، ميان آنها برقرار است.مي شود، در نتيجه تمامي حقوق و 

 ملاک و معيار نسب و ارتباط ميان دو انسان را پيدایش یکي از دیگری مي داند.

 ک زننفقه كودک حاصل از تخمک بيگانه: در صورتي كه زني نابارور باشد، تخم مبحث سوم:

 ابد و دریمي  ن به رحم زن نابارور انتقالبيگانه با سلول شوهر زن در لقاح خارجي تركيب و جني

ن در داناتخمک بيگانه كه صاحبان جنين نسبت به هم بيگانه اند محل نزاع ميان فقها و حقوق

ش جنين يدایهویت مادری طفل است. بنابراین نظر، زني كه در نخستين وهله آفرینش و ایجاد و پ

دم عورت به پرداخت نفقه فرزند در ص سهم دارد هر چند طفل را به دنيا نياورده است، موظف

 پرداخت قانوني پدر طفل مي باشد.

                                                     
 54سوره فرقان، آیه  12
 1393، 356، ص 16محمد حسين، طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، انتشارات مطبوعات، ج  13
 1389، 458ناصر، كاتوزیان، توالد بدون عشق، انتشاارت سمت، ص  14
 1381، 71ص ، 2، ج 10فاصل، لنکراني، جامع المسائل، انتشارات امير العلم، چ  15
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 تخمک در نندهنظریه التزام صاحب تخمک به ایفای حقوق: بر پایه این نظریه اهداء ك گفتار اول:

خوردار ی برنسبيه سازی و انتقال جنين مادر كودک است و از تمام حقوق تکاليف مادری و فرزند

را به  رزنده در نخستين وهله آفرینش و پيدایش جنين سهم دارد هر چند فاست. بنابراین زني ك

ي فل مطدنيا نياورده است، موظف به پرداخت نفقه فرزند در صورت عدم پرداخت قانوني پدر 

ودک حت كباشند اما بر پایه نظریه مصلحت و غبطه الزام وی به پرداخت نفقه كودک خلاف مصل

احب رحم صزن  ن ندارد بنابراین التزام به پرداخت الفقه بر عهدهاست چون زن قصد فرزند دار شد

 است كه متقاضي فرزند است.

نظریه التزام صاحب رحم به ایفای حقوق: از ميان زنان درگير در پروسه اهدای جنين  گفتار دوم:

و رحم جایگزین، صاحب رحم شایسته تر به وصف مادری است و تمامي آثار و تکاليف مادر و 

بنابراین صاحب رحم موظف به پرداخت  16دی ميان او و طفل متولد شده اثبات مي گردد.فرزن

 نفقه كودک در صورت وجود شرایط قانوني است.

ز انظریه مسئوليت مشترک صاحب رحم و تخمک در نفقه: به اعتقاد پاره ای  گفتار سوم:

اخت پرد ک از زنان دراندیشمندان كه صاحب رحم و تخمک را مادر طفل تلقي مي نمودند، هر ی

ک نفقه مسئوليت مشترک دارند و مقصود از اشتراک تضامني بودن است كه با مصلحت كود

ه او د و ارادا قصسازگاری بيشتری دارد. اما ایراد این نظریه در این است كه الزام زن صاحب رحم ب

ه حميل نفقا تته و بدر هنگام قرارداد معارض است زیرا وی به هيچ عنوان قصد فرزنددار شدن نداش

 بر وی در واقع اصل آزادی استقلال انسان ها و حاكميت اراده را نقض كرده ایم.

یدگاه قي دنظریه سلب مسئوليت از هر دو زن، بر پایه این نظریه كه نتيجه منط گفتار چهارم:

نظریه  قيقتحفاقد مادر دانستن طفل است، هيچ یک از زنان التزام به پرداخت نفقه ندارد و در 

 دور از منطق عقلایي و دور از انصاف و عدالت است.

نسب و نفقه در حقوق ایران: شاید بتوان گفت یکي از مهمترین مسائل مطروحه درباره  فصل دوم:

كودكان متولد از اهدای جنين و رحم جایگزین، بحث تعيين نسب آن هاست و این سوال مطرح 

زن )صاحب رحم یا صاحب تخمک( مادر واقعي طفل مي شود كه در رحم جانشين كدام یک از دو 

بوده و پدر قانوني او كيست؟ البته ایرادی كه از تعاریف ارائه شده به نظر مي رسد درباره نسب، این 

است كه هيچ یک حقيقت و ماهيت نسب را تبيين نکرده اند كه به چه دليل، فرزند به پدر و مادر 

 ؟17منتسب مي شود

پدری: در فقه شيعه و در قانون، برای اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده ها،  نسب مبحث اول:

اماراتي به عنوان راه های ثبوت نسب مشروع بيان شده است، از جمله مهمترین آنها برای اثبات 

نسب پدری اماره فراش است. فراش در لغت به معني هر چه بگسترانند و بستر آمده است و در 

از اماره فراش این است كه اگر طفلي از زن شوهردار به دنيا آمده باشد به  اصطلاح حقوقي منظور

                                                     
 1379، 363، ص 21محمد حسن، حر عاملي، الوسایل، دارالراس، ج  16
 1363، 151، ص 45حسن، امامي، حقوق مدني، انتشارات اسلامي، ج  17
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موجب این قاعده، فرزند شوهر فرض مي شود و مستند اصلي قاعده فراش حدیث نبوی است كه 

در این حدیث دو احتمال در معنای فراش داده شده  18«مي فرماید: الولدٌ للِفِراش و للِعاهر الحجرُ

فراش به معنای بستر باشد و از آن نزدیکي مشروع، مراد باشد و یا شاید به  -1 است. امکان دارد:

رابطه زوجيت موجود ميان زوجين باشد، با در نظر گرفتن احتمال دوم قطعاً مي توان  -2معنای: 

كودک را به والدین حکمي ملحق كرد. زیرا ميان آن دو، رابطه زوجيت وجود داشته است. اما برای 

به والدینش باید بستر را در معنای عام تری از نزدیکي متعارف و تناسلي به كار  الحاق كودک

 ببریم تا شامل لقاح اسپرم و تخمک در رحم مادر جانشين نيز بشود.

دیدگاه مخالفان: برخي بر این باورند كه باید رابطه جنسي بين زن و مرد مباح باشد تا  گفتار اول:

تحقق نسب، دو چيز را شرط مي دانند. یکي ارتباط مشروع  نسب، مشروع محسوب شود. آنان در

دیگری ارتباط زوج و زوجه به طریق متعارف آنها ارتباط زوج و زوجه به طریق متعارف را شرط 

تحقق نسب مي دانند و معتقدند كه نسب با تلقيح ثابت نمي شود، اگر چه تلقيح اسپرم زوج به 

متوقف بر این اساس است كه زوج به طور مستقيم رابطه زوجه باشد، زیرا با الحاق حمل به مرد 

از این رو، چنان چه فرزندی از یک مرد و زن متولد شود و به نکاح صحيح یا  19جنسي انجام دهد.

نسبه مستند نباشد، نسب او مشروع نخواهد بود، هر چند ولد الزنا هم نباشد. بدین ترتيب بنابر 

زمان زوجيت در صورتي به شوهر نسبت داده مي شود كه  قانون مدني، طفل متولد در 1158ماده 

بين او و زن نزدیکي واقع شده باشد از این رو به طفلي كه به وسيله لقاح مصنوعي زن و شوهر به 

 20دنيا آمده است، به دليل عدم وقوع نزدیکي بين زن و شوهر، به شوهر منتسب نمي شود.

گر چه اكرد  یاد شده، مي توان این گونه استدلالدیدگاه موافقان: در نقد نظریات  گفتار دوم:

قانون  1160، 1159، 1158موضوع اعتبار آميزش جنسي، در مباحث فقهي و به تبع آن در مواد 

اری مدني مطرح شده است، اما به نظر مي رسد، اعتبار آميزش جنسي در تحقق نسب و برقر

در  دی وجهت است كه در شرایط عا ارتباط خویشاوندی ميان پدر حقيقي و كودک، تنها از این

طالب وع مبيشتر موارد راه انتقال اسپرم به رحم زن آميزش جنسي است )ملاک اغلبيت( از مجم

نون مدني قا 1159، 1158بيان شده مي توان نتيجه گرفت كه نزدیکي جنسي بيان شده در موارد 

ر داین رو  ت ازذار واقع شده اسبه اعتبار این كه سبب غالب انعقاد نطفه است، مورد نظر قانون گ

ان ارك اثبات نسب پدری در مسأله مادر جانشين مي توان گفت: این كودک حاصل عملي است كه

ودک، كکون تشکيل دهنده رابطه مشروع را دارد. نخست به رابطه زوجيت ميان مرد و زن، دوم، ت

اد ست كه مرضح ا. البته پر واپس از نزدیکي تحقق یافته است و سوم، نزدیکي نيز در كار بوده است

ین ابرااز نزدیکي، آميزش و اختلاط مني با تخمک است نه صرف نزدیکي به شيوه متعارف. بن

ر در و مادپبه  كودک ناشي از این نوع لقاح نيز مشروع خواهد بود و لازمه مشروعيت او آن است كه

 خود منتسب شود.

                                                     
 1385، 235صفایي و امامي، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، ص  18
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 ق 1400، 229، ص 41ن، نجفي، جواهر الکلام، انتشارات دار الاحيا، ج محمد حس 20



 

 

 

 

                                         (1404 بهار ،53 شماره ،نهم )سال جزا علوم و حقوق ،فقه علمی نشریه 16

 

 

 

ن ری كودک متولد از اهدای جنين بيانسب مادری: در خصوص هویت و نسب ماد مبحث دوم:

رخي و ب فقها و علمای حقوق اختلاف است. عده ای صاحب تخمک را مادر واقعي كودک مي دانند

ک تلقي كود و بر این اعتقادند كه چنين كودكي دو مادر دارد و سرانجام برخي هيچ یک را مادر

 نکرده و به بي مادر بودن چنين كودكي معتقدند.

 یدگاه مادر بودن صاحب تخمک: گفتار اول: د
قائلين به این دیدگاه مي گویند از دیدگاه عرف، ملاک مادر بودن، همانند پدر بودن است. عرف، 

زني را كه در نخستين مرحله آفرینش و ایجاد و پيدایش جنين سهم دارد، به عنوان مادر تلقي مي 

در نخستين مرحله وجود  كند و آن زن جز صاحب تخمک، شخص دیگری نيست، زیرا تخمک وی

كودک دخالت داشته و نطفه جنين از تركيب تخمک وی و اسپرم به وجود آمده است. البته از نظر 

دانش پزشکي به اثبات رسيده است كه منشأ پيدایش و سلول سازنده جنين از ناحيه مادر، تخمک 

ر تغذیه، رشد و زن است و در این تردیدی نيست اما طبق آخرین اطلاعات پزشکي، رحم زن د

حفظ جنين نقش های متعددی ایفا مي كند، اما نقش نخستين در پيدایش و حتي تکامل جنين 

 .21را ندارد زیرا كودک محصول تخمک زن است

دیدگاه مادر بودن صاحب رحم: در مقابل دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک برخي  گفتار دوم:

اساساً در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به فقهای معاصر و نویسندگان بر این عقيده اند كه 

اطلاعات جدید پزشکي كه كودک حاصل لقاح اسپرم و تخمک است آگاهي نداشته و رحم زن را 

طرف رشد جنين مي پنداشتند و با وجود این زن صاحب رحم را مادر مي دانستند این نشان مي 

این دیدگاه برای تایيد این نظریه به آیاتي دهد كه مبنای داوری آنها زایيدن و برخي قائلين به 

« انَّ امهاتهم الا اللائي و لدَنهم»چند استناد كرده اند، نخستين و مهمترین دليل، آیه شریفه 

از نظر عقلي نيز فرزند نتيجه تخمک و صفات به ارث برده شده از زن نيست بلکه فرزند و  22است.

اف است. برخي نظام های حقوقي جهان به صراحت به طور كلي انسان نتيجه تکامل با محيط اطر

قانون باروری انساني و جنين شناسي انگليسي در  27حکم مسأله را بيان نموده اند، از جمله ماده 

بند یکم خود مقرر داشته فقط زني را كه در نتيجه قرار دادن یک جنين یا اسپرم یا تخمک در 

 نموده است ما در طفل تلقي مي شود نه زن دیگر.بدن او، در حال حمل طفل بوده یا او را حمل 

ه از ناحي رزندفدیدگاه دو مادری: قائيلن به این دیدگاه به رغم آنکه معيار پيدایش  گفتار سوم:

            دو عامل تيجهنپدر را بر اثر عامل اسپرم مي دانند ارتباط و انتساب با فرزند به مادرش را در 

 مي دانند: 

 يله تخم حاصل مي شود. یني و وراثتي فرزند به مادر كه به وسارتباط تکو -1

ارتباط حملي، ولادتي و حضانتي كه به وسيله رحم، محقق مي شود و بر این باورند كه صاحب  -2

تخمک و صاحب رحم هر دو مشروع تلقي مي شدند و ارتباط هر دو زن با كودک تغييرناپذیر و 
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بدون اضافه شدن به هم قادر به وجود آمدن كودک پابرجاست به نحوی كه هر دوی ایشان 

 نيستند.

دانان حقوق در حقيقت در این گفتار به واكاوی آرای فقهای اماميه و میزان نفقه: بخش چهارم:

ر آرای دفقه نمي پردازیم و در پي پاسخگویي به این سوال هستيم كه ملاک و معيار تعيين مقدار 

وضوع ول مخصوص موضوع در قوانين ایران و فقه اماميه ح فقهای اسلامي چيست و چه اقدامي در

 ا ميارث كودک حاصل از اهدای جنين و رحم جایگزین وجود دارد كه در طي دو فصل به آنه

 پردازیم.

ات و ه آیدر فقه اماميه: دلایل وجوب نفقه: عمده دلایل فقها در اثبات وجوب نفق فصل اول:

« موالهِمُقوا من ااِنف نساءِ بما فضل اللهُ بعضهَم علي بعض و بماالرجالً قدامونِ علي ال»روایات است 

ل كلمه د اودر این آیه شریفه دو مطلب وجود دارد كه وجوب نفقه افراد تحت قيومت را مي رسان

 سوه وككه در لسان عرب به فردی اطلاق مي گردد كه متکفل امور دیگری در نفقه « قدامون»

اخت ر به پرد، امم بيان قيوميت مردان در برابر زنان است. مطلب دومامثالهم مي باشد. آیه در مقا

مر در افقه،  در« و بما انفقوا من اموالهم»نفقه كه در قالب جمله خبری مطرح شده یعني عبارت 

 فروضمسياق جمله خبری بالاترین درجه امر است، زیرا گویي شارع مقدس وقوع این امر را 

ر گرفته قرا یات دیگری هم مورد استناد فقها در اثبات وجوب نفقهدانسته است. علاوه بر این آ

ق و روایاتي سوره طلا 7سوره بقره و آیه  229و  223سوره نساء، آیات  19و  3است مانند آیات 

داد ضعي قراروثار هم كه صراحتاً وجوب نفقه را بيان مي كند. نفقه زوجه بر خلاف نفقه اقارب، از آ

 سبت به آن حق مالکانه دارد. ازدواج است و زوجه ن

در حقيقت نفقه زوجه دیني است بر ذمه شوهر و تفاوت نفقه زوجه و نفقه اقارب، بر مبنای تمایز 

دو تاسيس دین و تعهد در حقوق اسلامي، قابل توجيه است و در آن دین عنصر اصلي تعهد است و 

  23هد تفاوت جوهری دارد.به معنای تکليف شخصي به انجام موضوع تعهد است و با مفهوم تع

بنابراین رابطه دین و تعهد به لحاظ  24در فقه اسلامي دین به معنای مال كلي بر ذمه است.

مفهومي رابطه تباین است. دین، مال كلي بر ذمه مدیون و یک حکم وضعي است اما تعهد بر 

د. بنابراین حسب مورد ممکن است حکم تکليفي محض یا در بردارنده حقي به نفع متعهد له باش

 در باب نفقان واجب دو نوع نفقه وجود دارد: 

دارد نه  گر فرد متمکن از پرداخت آن نباشد ساقط مي شود و صرفاً جنبه تکليفيانفقه ای كه  -1

 جنبه وضعي، مثل نفقه اقارب.

في گر فرد متمکن از پرداخت آن نباشد به صورت دین در مي آید و جنبه وصانفقه ای كه  -2

 انند نفقه زوجه كه به صورت دین در صورت عدم پرداخت در مي آید.دارد، م
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رور، قانون نحوه اهدای جنين به زوجين نابا 3مقنن در ماده  در حقوق ایران: فصل دوم:

طفل را  دگانمتقاضيان را پدر و مادر به حساب نياورده است، ليکن وظایف و تکاليف دریافت كنن

ا بنابراین ت. ب... نظير تکاليف پدر و مادر قانوني دانسته اساز لحاظ نگهداری و تربيت، نفقه و

ز نظر ت. ااستخراج ملاک از مواد قانون مدني آنان را به پرداخت نفقه مقرر محکوم نموده اس

ا كه رخصي حقوقي مستحق نفقه مي تواند برای نفقه آینده به دادگاه مراجعه و از این طریق ش

 مجبور به پرداخت نفقه كند.قانوناً باید به او نفقه بدهد، 

ه بده( ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه، در این خصوص اگر فرد منفق )انفاق كنن بخش پنجم:

ای جرایي براانت افراد مستحق نفقه، نفقه پرداخت نکند از دیدگاه فقه اماميه و در حقوق ایران ضم

رداخته پنها آر مقاله خود به عدم پرداخت نفقه برای او در نظر گرفته شده است كه طي دو فصل د

 ایم. 

: در فقه اماميه: صاحب جواهر به هر دو ضمانت اجرای جزایي و حقوقي اشاره نموده و نه فصل اول

تنها در صورت امتناع منفق از پرداخت نفقه، حاكم را مجاز به اجبار وی به پرداخت مي داند، بلکه 

 25ست.در صورت عدم امکان اجبار، به حبس وی نظر داده ا

ت، پس از قانون مدني نفقه اولاد بر عهده پدر اس 1199در حقوق ایران: براساس م  فصل دوم:

ی ا جد پدردر یفوت پدر، یا عدم توان او بر انفاق، بر عهده اجداد پدری است و در صورت نبودن پ

 یا عدم ملائت آنان، نفقه بر عهده مادر است.

پرداخت انفاق وی نفقه بر عهده اجداد و جدات مادری و در صورت زنده نبودن مادر یا عدم قدرت 

و اجداد پدری است. در این ماده قانون گذار در درجه نخست پدر و با ترتيباتي مادر و مسئول 

قانون نحوه اهدای جنين این تکليف بر  3با توجه به ماده  26پرداخت نفقه اولاد قلمداد كرده است.

ته شده است. اما در پاسخ به این سوال كه آیا تکليف عهده گيرندگان جنين )مرد و زن( گذاش

 مذكور نيز یک تکليف متقابل است یا فقط زوجين گيرنده جنين مکلف به پرداخت نفقه اند.

باید گفت به دليل عدم وجود رابطه نسبي ميان گيرندگان جنين و طفل متولد از این طرق و وجود 

مک تشکيل دهنده جنين با طفل و استفاده رابطه نسبي بين صاحبان اصلي سلول جسمي و تخ

، تنها باید حکم به تکليف یک 3قانون گذار از كلمه وظایف و تکليف به جای واژه حق در ماده 

 27طرفه پدر و مادر داد.

رت وجود قانون اهداء، طفل حاصل از انتقال جنين در صو 3ناگفته نماند كه به صراحت ماده 

 ه است.نفق ک، عدم تمکن مالي پدر و مادر و ملزم به پرداختشرایط نفقه، یعني تمکن مالي كود

زیرا تکليف نفقه زوجين دریافت كننده و طفل متولد شده نظير تکاليف اولاد و پدر و مادر است كه 

یک تکليف طرفيني است. اما نسبت به پرداخت نفقه سایر اشخاص نظير فرزندان طبيعي زوجين 

                                                     
 249، ص 11، ج 3محمد حسن، نجفي، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلاميه، چ  25
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ندگان، طفل ناشي از انتقال جنين الزامي ندارد. در قوانين متقاضي یا پدر و مادر انتقال گير

موضوعه كه مبتني بر فقه اماميه است، ضمانت اجرای كيفری نفقه، مجازاتي است كه در قانون 

 اسلامي برای ترک انفاق مقرر شده است.

 بخش ششم: نتایج و پیشنهادات: 
آید كه پرداخت نفقه بيش از آنکه  از تطور در آرای فقهي و قوانين مدني و مذاق شریعت بر مي

تابع نسب شرعي و رابطه والد و فرزندی باشد بر پایه مصلحت و غبطه كودک سامان مي پذیرد و 

این رویکرد در قانون نحوه اهدای جنين به زوجين نابارور پذیرفته شده است. آنچه از این تحقيق 

ي باشد اما در مورد نفقه كودک نسبيه بر مي آید این است كه نفقه اولاد بر عهده پدر و مادر م

 سازی شده فروض مختلفي متصور است كه فرد مسئول نفقه در آنها متغير است.

تحقيق حاضر نشان مي دهد كه حقوق ایران در خصوص موضوع مطروحه، فاقد مقررات روشن 

بعضاً  بوده و با طرح چنين مسائلي، محاكم به احتمال فراوان اقدام به صدور آرای متفاوت و

متعارض خواهند نمود و همچنين آرای فقهي فقيهان هم به درجه ای از وضوح و تفضيل نيست تا 

قانون اساسي قرار گيرد. و همچنين توجه بدین نکته كه  167مبنای تبعيين آنها در چارچوب اصل 

تحقيق حاضر در جست و جوی نمایش وضعيت نفقه كودكان حاصل از این روشها بوده و مسأله 

باید از هر جهت تلقي شود و انبوهي از مسائل حقوقي ناشي از اینگونه فروض قابل طرح و پيش ن

بيني بوده كه در چارچوب حقوق كنوني ارائه پاسخ قاطع و روشن به همه آنها تقریبا غير ممکن 

است و به لحاظ نظری آراء و دیدگاه های مختلف در آن خصوص وجود داشته و نيل به وفاق 

 شرایط كنوني یک انتظار است.جمعي در 

در خصوص نفقه كودكان حاصل از اهدای جنيني و رحم جایگزین و حمایت از این حقوق 

 پيشنهاداتي به شرح زیر ارائه مي گردد: 

نفقه كودک در دوران حمل و بارداری برعهده والدین ژنتيکي است كه باید نفقه جنين متعلق به 

یند، نفقه كودكي كه از سلول زن و شوهر باشد چون تردیدی خود را به مادر جانشين پرداخت نما

در نسب وجود ندارد، نفقه هم بر عهده زن و شوهر مي باشد درباره نفقه كودكي كه از سلول مرد 

 بيگانه است نظرات متعددی پيشنهاد مي شود:

 نفقه كودک به صاحب سلول جسمي تعلق مي گيرد. -1

 گان جنين( تعلق مي گيرد.نفقه كودک به صاحب فراش )گيرند -2

 نفقه كودک به صاحب رحم و تخمک تعلق مي گيرد. -3

از بين این نظریات الزام پرداخت نفقه بر صاحب سلول سوماتيک )جسمي( اقوی به نظر مي رسد. 

البته در صورت عدم تمکن و یا عدم توانایي مالي، بر پایه نظریه غبطه و مصلحت نفقه بر ذمه 

رتي كه سلول جسمي با تخمک بي هسته تركيب شود زن صاحب رحم متقاضي است. در صو

شایسته تر بر وصف مادری است و تمامي آثار و تکاليف مادری و فرزندی ميان او و طفل متولد 

شده اثبات مي گردد مگر اینکه در قرارداد في مابين آنها این تکليف از او ساقط شده باشد، 

ابارور جنين نسبيه سازی اهداء مي كنند، براساس وحدت هنگامي كه زوجين قانوني به زوجين ن
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قانون اهدای جنين به زوجين نابارور و مصلحت كودک، نفقه كودک بر  3ملاک مستنبط از ماده 

 عهده گيرندگان جنين مي باشد.
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